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 نازنین  ویسپوبیشی: دوستان  
 

 مان که هستید!نازنین شادی و تندرستی، در هرکجای زمینِنیکی و به  روزگارتان

، اندکی آرام در کنارای شبی است گرم و ملتهب که جز با پنکهنیمه ام، اینجا که من نشسته

 چندکورسوی هایی اغلب خاموش و با خانه گیرد. روبرو کوهساری نه چندان بلند و افراشتهنمی

 ...اییروشن

برای ساکنان زمین از تا شبی زیبا را   درخشش در کار،تابان و ستارگان به نهایتِ ماه با تمام قوا

دهند و به آزار هم کمر یی و آرامش نمیتصویر کنند. اما پس چرا آدمیان، خود تن به این زیبا

آید وقتی که به یاد د وَرَ خوشی است که از گلو پایین اند؟! راستش را بخواهید، کمتر آبِبسته

 اند! کار نابودی هم کمین کرده به نایها یا اندکی آنسوتر، آدمدر همین نزدیکی

 حاضرند برای بقای خود، هر تعدادهای خونین، انگیز و پنجه، با لبخندهای نفرتکارپلید حاکمانِ 

چند صباحی بیشتر بر تخت قدرت  از میان بردارند تا ،که لازم باشد انسان را از هر سن و سال

 بنشینند.



 

 

همکاران اک و فرعون و اند و نوادگان ضحّهای هوی و هوس خویشتنبنده حاکمان کنونی زمین،

های طلبیشود و چیزی جلودارِ جاهنابود می ،که در برابر خودخواهی و طمع آنان بایستدهرال! دجّ

زجر خواهران! نه التماس نه ی پدران! نه درد برادران و ی مادران و نه ناله. نه گریهآنان نیست

 غان یتیمان...کودکان و نه فَ

ی برند تا جیب خود را پُر کنند و دنیاخدا سود می از تمامی ابزارهای ممکن، حتی از نامِ حاکمان

 دانید چرا؟ اند! میضعیف و بیچارهسخت اما آنها سازند. را جهنم  بهشت و دنیای دیگران خود را

ش، سرانجام تراند که از آنها بزرگردهاند و از یاد بُکم گرفتهیکی اینکه قوانین هستی را دست

 اند!گذارده و رفته آینده های خود را برای وارثاناندوخته یو تمام تسلیم خاک شده

 د! جهل مردم نباشقدرتی ندارند اگر که  در واقعکه آنها نآدوم 

ش را ترسیدند و پای تومار دروغین عدلاک قدرتی نداشت اگر که مردم، از او نمیبراستی ضحّ 

اما  فقط یک دروغگوی بدکار استدانستند که او می بهتر از هرکسیمردم البته کردند! مُهر نمی

شدند به چیزی که خودشان هم حاضر می شان،مدت کوتاهیا حتی منافع پَستِ  هابخاطر ترس

هم خوبی است و آنها  حاکماک باوری به آن نداشتند، شهادت بدهند! یعنی تأیید کنند که ضحّ 

دانست که آنها دوستش ندارند ولی روی اک هم به خوبی میحکومتش را دوست دارند. ضحّ

 ها بود... ساو پادشاه ترشان حساب باز کرده بود! ترس و طمع

های حساب تمامیخاموش برخاست و  کاوه، از میان مردم هراسانِ  چونکه شیرمردی تا آن

نخواهد کولی بدهد، کسی هم که اگر کسی نباشد  این یعنی کههم زد. ررا ب اک و مزدوران اوضحّ

 کولی بگیرد!  توانست که

 و اخلاقی عدم تربیت صحیح اجتماعیبخاطر  ادن،اما تمام این سیستمِ کولی گرفتن و کولی د

تواند آنها را به ، دیگر کسی نمیاست. اگر مردم از کودکی به حقوق انسانی خودشان آگاه شوند

 هاآلودگیو از این گِل کندبه دشمنی و تبعیض دچار  بردگی بگیرد، به جنگ وادار و وبیگاری 

 بگیرد.از آب ماهی خودش را 



 

 

هایش لای حرف ،گاهبیگاه و کردم که صحبت می خصوصدر این دی مرنیکبا  دیروز

، به او فهماندم بشنودکه دیوار  گفتمتمسخرهای نژادی درباره برخی اقوام داشت. من هم به در 

ست کافی خیالبافی کنیم. ولازم نیست خیلی دور برویم یعنی شود! که همه چیز از ما آغاز می

امیل و همسایه و محیط کار و مان و فهایو بچه برسیم به خانواده که از خودمان شروع کنیم. بعد

 و... مان محله

م، آن را به کنیعمل نمیبه آن شود وقتی که خودمان هنوز به چیزی باور نداریم یا چطور میاما 

 !«چون کندرطب خورده، منع رطب » دیگران آموزش بدهیم؟

دختران و پسران، عدم تبعیض بین سیاهپوست و سفیدپوست و  برابریوقتی ما هنوز خودمان به 

توانیم از اوضاع موجود در نداریم، چطور می و... اعتقاد قلبی اقوامزردپوست، برابری نژادها و 

 های عالمَ چیست؟ ی جنگمگر دلیل همه درست فکر کنیم!جهان گلایه کنیم؟! 

گوید من همواره یکی یا گروهی هست که ب ا خودخواهی است یا نادانی.ها، یی همه جنگریشه

از  ر صورت لزوم،در بند کشم و حتی درا بزنم و  ، آنهابقیه برای تسلط بر بهترم، پس حق دارم

 هاست.جویی نامشروع موجب بیشتر فسادها و جنگ و جدلاین برتریبین ببرم. 

شکی نیست، ولی اگر این اختلاف  ،دتواند بوکسی از کسی بهتر  ،در اینکه بالاخره در هرکاری

نادانی  نیز،گفت که آن فرد دانا یا ماهر باید کشتار شود، در دانش و مهارت، باعث دشمنی و 

خوشبختی و آبادی  تی ارزش دارد که در جهت سازندگی،دانش و مهارت، وقزیرا  بیش نیست!

شود، دانش حقیقی نیست چون ع انشی که تبدیل به کشتار و نزااز آنها استفاده شود وگرنه آن د

 ندارد. سوی روشنایی و یگانگی رو ب

ن حیف که در همیآغاز کردیم؟!  که این سخنان را از چه شب مهتاب زیبایی یادتان هست

جنگ  سرِ از زندگیصدها  ،و خواندیم که ما از عشق و نور و شادی و نیکبختی نوشتیم لحظات

 از هم پاشید و نابود شد.در هرسوی زمین  ،و گرسنگی و نداشتن امکانات اولیه زندگی و بهداشتی



 

 

ران قرار خوانخوا و آسیبِ تهمت، از هرسو دچار شود یدرمانکه بخواهد این همه تباهی را هر و 

شود یا برای بازی یا متهم به ترسویی می عدم همراهی با کشتارگران،بخاطر  یعنی خواهد گرفت؛

 !سیاسی و تجاری اکانضحّ همدستی با  درعدم واقعگرایی  نکردن در سیستم سودجویان، به

 خوییهر انسان نیکخونریزی و خشونت و فقر و گرسنگی، آرزوی دیرین  پایانِ  کهدرحالی

شک این عدم ق نیافته است. بیرویایی همیشگی که هربار به دلایل واهی، تحقّ بوده و هست؛

اوضاع  نهایتاً که از حاکمان خونخوار تا محکومان خاموش استبشریت، ما تقصیر همه  تحقق،

 ما چه توانیم کرد؟ حل چیست و پس راهاست. اما  شده جهان، چنین نابسامان

ای سخن کنیم. باید از دنیای آیندهما باید سخن بگوییم. نباید خاموش بمانیم. باید رویاپردازی 

بشریت به این درجه جهانی که در آن دشمنی و جنگ به حداقل رسیده است. برانیم که در آن 

سی س و نامقدّاز آگاهی رسیده که فریب حاکمان پلید و دزد را نخورد و وارد هیچ جنگ مقدّ

باید  انمردم بری از خبر حقیقی... و اینکهباخاست.  آگاهی و باخبریکلید نجات، در شاهنشود. 

  آگاه زندگی کنند. آگاه شوند و

که خرافات هم مُسری )چنان مُسری است ،آگاهی این شود.آغاز می و شما ماآگاهی از این 

، آگاهی و با سخن و عمل ممکن، خاموشی نگزیند شرطی که فرد آگاه، در وقتِبه  است!(

 .کندرا منتشر  عزیزش

آید. این، چراغ راه به دست نمی و عشق تحصیل تجربه، مطالعه، اندیشه، مسیرو آگاهی جز از 

که جهان  بکوشدبرای روزی  از سر عشق و آگاهی، هر نوجوان و جوانی باید است وزندگی 

 باشد.یک گام بسوی این هدف نزدیک شده 

راه گویند که انسان به من می ،اعظم رخشان زیبا و ستارگانِ  ماهِ! نه به گمانمکنم؟ بافی میخیال

جز آگاهی از حقایق برای ما  ،دیگری نیازمند اتحاد است. راهِ ،در پیش دارد و در این راهدرازی 

ای از تصور آن شان نیاید و چه عدهای از سر نادانی خوشچه عدهها باقی نمانده است، حالا انسان

 رشان دارد! نیز وحشت بَ



 

 

انسان باقی نمانده نوع برای  مدت()فارغ از هر سود و زیان کوتاه ،آگاهی برای آگاهیراهی جز 

در جهت  ماهای موثر کوششاز که در تاریخ آینده،  هستیم ییهااز آن نسل ،شماما و است و 

گیتی  ردابِ بر سر مُ های زیبا و خوشبویی کهلیاد خواهد شد. بسانِ گُتحکیم آگاهی و آزادی 

ها دهند که انسان تا چه اندازه قابلیت دارد که در مرکز تاریکینشان  تا اندروییدهدر این عصر 

 نور بیفشاند. ،تواندش را روشن بدارد و تا جایی که میچراغ ،بایستد و با شجاعت

 

  کهن، آآگاهی نخستین گام و 

 ...متأیید نزنی را مُهر  اناکتومار ضحّ
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